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آموزه های تربیتی حضرت  لقمان7  در قرآن
گلشاد حيدری1

چکیده
است.  آنان  درست  تربیت  فرزندان،  درباره ی  انسان  مهم  وظايف  از  يکی 

در  والدين  شوند.  تربیت  درست  که   است  اين  والدين  بر  کودکان  حقوق  از 

اين باره مسئولیت دارند، ولی راه تربیت و موازين و اصول آن خیلی مهم است. 

دينی  و  اسلامی  مبانی  با  که  است  کامل  تربیت  هنگامی  اسلامی،  جامعه ی  در 

همراه  باشد. مربیان، پدران و مادران بايد بدانند که از کجا آغاز نمايند و با چه 

نوشته،  اين  در  دارند.  نیاز  الگو  به  و  نمايند  تربیت  را  فرزندانشان  آموزه هايی 

 آموزه  های تربیتی لقمان ر،ا که در سوره ی لقمان آمده است و نمونه ی برتر و 

الگوی کامل تربیت به شمار می رود، مورد بررسی قرار می  دهیم تا راه و روش 

تربیت را بهتر بیاموزيم.

واژگان کلیدی: تربيت، لقمان، روش ، نماز، توحيد، تواضع، امر به معروف، نهی از 
منكر.   

1. دآنش آموخته حوزه علميه، كارشناسی ارشد تاريخ تشيع.
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مقدمه
الهی،  انبيای  توجه  مورد  دير باز  از  كه  می باشد  انسان  تربيت  بشر،  مهم  مسائل  از  يكی 
حكيمان و فيلسوفان بوده است. در عصر كنونی نيز در مراكز علمی، مباحث مهمی درباره ی 
تربيت طرح می  شود و حتی رشته  های تخصصی در اين موضوع تأسيس شده و بشر دريافته 
از حقيقت  و  نمی  يابد  باز   را  واقعی خود  آدمی شخصيت  اخلاق،  و  تربيت  بدون  است كه 
انسانی و هويت مستقل خويش آگاه نمی  گردد. تربيت در ساختار شخصيت انسانی، نقشی 
تعيين كننده دارد و بدون آن، آدمی به خير و كمال و سعادت دنيوی و اخروی نمی   رسد. 
پرورش  و  رشد  تربيت  سايه ی  در  انسان،  روانی  و  جسمانی  قوای  و  درونی  استعدادهای 
می  يابد. مناسب  ترين زمان برای تربيت، دوران كودكی است، زيرا زيربنای زندگی، در دوران 
كودكی پی ريزی می شود و سعادت و شقاوت ادوار مختلف زندگی، يعنی  جوانی و پيری، در 

گرو شيوه ی تربيت دوران كودكی است.
آموزه  های جاودان  و  اصلی  نوجوانی، خطوط  و  تربيت در دوران كودكی  اهميت  به دليل 
تربيتی را از زبان لقمان حكيم، كه درباره ی تربيت فرزند در قرآن آمده است، بازگو می  كنيم. 
نزديک به ده محور در آموزه  های تربيتی لقمان آمده است. علاوه بر محورها، مسائلي مانند 

اولويت  ها، روش  ها و گونه  های تربيت نيز استخراج می  شود:

 1. اولويت  بندی مفاهیم تربیتی در دستور لقمان 
در تربيت، اولويت بندی موضوعات و مفاهيم تربيتی خيلي مهم است. بايد بدانيم كه تربيت 
را بايد ازكجا و با كدام مفاهيم و عناوين آغاز كرد؟ نبود اولويت بندی در ارائه مباحث تربيتی، 
خانواده ها را دچار سردرگمی می كند. پدران و مادران به دليل اين كه نمی دانند كدام يک 
از مباحث تربيتی را بايد ابتدا به كودكان و نوجوانان خود آموزش  دهند، سردرگم شده، به 

همين دليل، گاهی مشكلاتی در رفتار و اخلاق فرزندان خود می بينند.
اندرزهايی كه لقمان به فرزند خود داده و قرآن مجيد آنها را برنامه ی تربيتی دانسته است، 
همگی، بر اساس ايجاد شخصيت در فرزند استوار می باشد. لقمان برنامه ی تربيتی خود را با 
فطری ترين مسائل كه توحيد، يكتاپرستی و بت شكنی است، آغاز می نمايد. هيچ موضوعی 
ساده تر و روشن تر از توحيد نيست و هر فردی می تواند آن را به اتكای سرشت خود بفهمد و 

درک آن، نيازی به دلايل پيچيده ی عقلی ندارد. شخصيت و رفتار هر فرد، ريشه در تربيت او 
دارد. كودكان بسان زمين حاصل خيز و آماده ی زراعت هستند كه هر چه در اين زمين آماده 
كاشته شود - چه بذر خوب و چه بذر بد- در او رشد می  كند؛ حضرت علی7 در اين باره 
الیَِةِ مَا أُلْقِيَ فیِهَا مِنْ شَيْ ءٍ قَبلَِتْهُ«2؛ همانا دل جوان  دَثِ کَالْأرَْضِ اَلَْ مَا قَلْبُ اَلْحَ می فرمايند: »إنَِّ

نورس، همچون زمين كشت نشده و بكر است؛ هر بذری در آن بپاشند، می پذيرد«.
انسان در زندگی اجتماعی ناگزير است كه با ديگران ارتباط برقرار نمايد، چه ارتباط با خالق 
باشد يا مخلوق. برقراری ارتباط، آدابی دارد كه شخص بايد بياموزد و در زندگی اجتماعی اش 
رعايت نمايد. لقمان، نخست، فرزندش را به برقراري ارتباط درست با خالق سفارش مي  كند؛ 
ابتدا بايد اين ارتباط تصحيح شود تا پس از آن، به وسيله  ی عبادت با خالق هستی استمرار 
يابد. پس از اين كه برقراری ارتباط با خالق هستی كامل شد، نوبت  به برقراري ارتباط با 
مخلوق می رسد. برقراري ارتباط با بندگان نيز اولويت بندي شده است، يعني كودک پس از 
شناخت مقام خالق، بايد مقام و جايگاه پدر و مادر را بشناسد و نخست بايد از خانواده آغاز 
نمايد. كسی كه با خانواده ی خود رابطه ی دوستانه داشته باشد، در بر قراري روابط با اجتماع، 

مشكلي نخواهد داشت  و می  تواند با هر فردی از اجتماع رابطه ای سالم برقرار نمايد. 
لقمان پس از اين كه احسان به والدين را سفارش مي  كند، قواعد، اصول و آداب برقراري 
اولويت بندی  فرزندان  به  تربيتي  به فرزندش گوشزد می  نمايد. مفاهيم  را  اجتماعي  روابط 
شده است كه فرزندان ابتدا بايد مفاهيم مهم تر را فرا گيرند؛ بنابراين، برنامه ی تربيتي لقمان 

با توحيد و معاد آغاز مي  شود و با آداب اجتماعي پايان می يابد. 

2. شیوه ی تربیتی لقمان
موضوع ديگری كه پس از مفاهيم تربيتی، در تربيت اهميت دارد، شيوه و روش تربيت است. 
می باشد.  مهم  بسيار  در  تربيت،  مؤثر  و  كارآمد  بديع،  روش  های  و  درست  راهكارهای  يافتن 
دانشمندان علوم تربيتی، از دير زمان، می انديشيدند كه چه روش  هايی در تربيت نسل آينده ی 
بشر موثرتر، عميق  تر و كارآمدتر است، زيرا شناختن روش  های عملی و راهكارهای تأثيرگذار در 
تربيت، نقش حياتی دارد. استفاده از كامل ترين و سالم  ترين روش  های تربيتی، می تواند مربی را 

موفق  سازد. 

2 . نهج البلاغه، نامه ی 31.
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در واقع، درخت پر ثمر تربيت، آن گاه به بار می نشيند كه نكات تربيتی در قالب شيوه  های 
درست و مناسب به اجرا درآيد. دانشمندان علوم تربيتی روش  های مختلفی مانند استفاده 
از موعظه، معرفی اسوه  های تربيت، انذار و تهديد، حس كمال خواهی، مدارا ، گذشت و... 
برای تربيت بيان كرده اند، ولی لقمان حكيم در تربيت فرزندش از »موعظه« استفاده كرده 

و بهترين شيوه ی تربيت فرزند، گفت وگوی صميمی با اوست. 
الف. از رسالت های پدر درباره ی فرزند، موعظه است: »قالَ لُقْمانُ لِابْنهِِ وَ هُوَ يَعِظُهُ«.

ب. فرزند به نصيحت نياز دارد: »وَ هُوَ يَعِظُهُ«.
ج. با نوجوان بايد با زبان موعظه سخن گفت، نه سرزنش: »وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَ«.

د. موعظه بايد با محبت و عاطفه همراه باشد: »يا بُنَيَّ«.3 
قرآن كريم از شيوه ی تربيت لقمان، به »وعظ« ياد می كند. »وعظ«، در لغت، عبارت است از 
شيوه ای از سخن گفتن كه در آن مخاطب بر اساس درک، دريافت و تأثيرپذيری درونی، به حركت 
و فعاليت ترغيب می شود. »راغب« می گويد: »الوَعْظُ: زجر مقترن بتخويف. قال الخليل: هو التّذكير 
رُون4َ«؛  تذََكَّ لعََلَّكُمْ  »يعَِظُكُمْ  تعالی:  قال  الاسم.  المَوْعِظَهُ:  و  العِظَهُ  و  القلب،  له  يرقّ  فيما   بالخير 
»وعظ عبارت است از منع همراه با ترساندن. خليل گفته است وعظ عبارت است از يادآوری خير، 
به گونه ای كه دل نازک شود. عظه و موعظه، اسم است. خداوند فرمود: او موعظه تان می كند 

شايد يادآور شويد«.
لسان  العرب می نويسد: »وعظ: الوَعْظ و العِظهُ و العَظهُ و المَوْعِظهُ: النُّصْح و التذْكير بالعَواقبِ قال 
 ابن سيده: هو تذكيرک للإنِسان بما يلُيَِّن قلبَه من ثواب و عِقاب. و فی الحديث: لأجَْعلنک عِظه«.5 
»وعظ، عظه و موعظه عبارت است از نصيحت و يادآوری عواقب. ابن سيده گفته است وعظ 
عبارت است از يادآوری ثواب و عقاب به انسان كه دلش را نرم سازد و در حديث آمده است: 

تو را مايه ی يادآوری قرار می دهم«.
شيخ طريحی در مجمع البحرين می گويد: » والوعظ: النصح و التذكير بالعواقب؛6»وعظ عبارت 

است از نصيحت و ياد آوری عواقب.

3 . محسن قرائتی، تفسير نور، ج9،ص 244.
4 . الراغب الاصفهانی، المفردات فی غريب القرآن، دفتر نشر الكتاب،ص527.

5 . ابن منظور، لسان العرب،  ج7،ص466.
6 . شيخ فخرالدين الطريحی، مجمع البحرين، تحقيق احمد الحسينی، مكتب نشر الثقافه الاسلاميه،1408،چ 

دوم، ج4، ص 522.

صاحب التحقيق فی كلمات القرآن در استنتاج نهايی می  گويد: »أنّ الأصل الواحد فی المادّه: 
هو إرشاد الی حقّ بتذكّرات مفيده و تنبيهات نافعه مناسبه. و أمّا مفاهيم التخويف و تليين 

القلب و النصح و الأمر بالطاعه و التوصيه: فمن آثار الأصل بحسب اختلاف الموارد؛7 
»معنای اصلی در اين ريشه عبارت است از ارشاد به سوی حق، با تذكرات سودمند و مناسب 
و اما مفاهيمی همچون ترساندن، نرم ساختن دل، نصيحت، دستور به طاعت و سفارش از 

آثار آن، معنای اصلی است كه در موارد مختلف مطرح می شود«.
همان گونه كه ديده می شود، در مفهوم واژه ی »وعظ«، تذكر با هدف نرم كردن دل و ايجاد رقت 
قلب نهفته است، يعنی اين كه اصل و اساس در تربيت، انتخاب و گزينش مخاطب است و نه 
 پذيرش تعبدی و تقليدی و بر اساس اعتماد به گفته ها يا سفارش های مربی و گوينده ی سخن.

3. گونه  های تربیت
انسان موجودی چند بعدی است و به همين دليل، در همه ی ابعاد زندگی به پرورش و تربيت  
نياز دارد، مانند تربيت جسمی، روانی، دينی، اجتماعی، سياسی، بدنی و... . چنانچه انسان در 
بخشی از ابعاد زندگی تربيت نيافته يا از تربيت درست بی بهره باشد، فردی كامل نخواهد بود. 
اينک، بايد بررسی كرد كه كداميک از انواع تربيت از نظر رتبه بندی در اولويت قرار دارد، 

بايد گفت كه تا جسم انسان سالم نباشد، هر گونه تربيت و پرورشی بی  نتيجه خواهد بود.
بنابراين، پرورش جسم كودک مقدم بر همه چيز است، زيرا عقل سالم در بدن سالم است. 
از نظر جسمی، كودک بايد به خوبی پرورش يابد تا بتواند مراحل بعدی زندگی را با موفقيت 

پشت سر بگذارد. سپس انواع ديگر تربيت اولويت بندی مي شود. 
لقمان حكيم در دستور تربيتی خود، تربيت جسمی را مفروغ عنه گرفته و از ميان انواع 
تربيت، نخست تربيت دينی را مطرح كرده و سپس تربيت اجتماعی و گونه های ديگر تربيت 
را چندان برجسته نساخته است، زيرا اساس تربيت همين دو نوع می باشد. لقمان در تعليم 

فرزندش ده محور تربيتی را درباره ی تربيت دينی و اجتماعی مورد توجه قرار داده است:

7 . مصطفوی، التحقيق فی كلمات القرآن،ج13،ص149.
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الف. تربيت دينی 
گرچه تربيت اقسام و انواعی دارد، ولی لقمان در اين جا به دو نوع تربيت، يعنی تربيت دينی 
و اجتماعی، اشاره دارد؛ لقمان موضوعات تربيتی را، كه پيش نياز تربيت دينی بوده،  تربيت 

دينی بر آن بنا نهاده می  شود، بيان كرده است كه عبارت اند از:
1. حسن ارتباط با خدای رحمان 

به  از هر چيز،  لقمان پيش  نمايد.  با خالق هستی تصحيح  را  رابطه ی خويش  بايد  انسان 
سراغ اساسی ترين موضوع عقيدتی، توحيد رفته است؛ توحيد در تمام زمينه ها و ابعاد، زيرا 
هر حركت تخريبی و ضد الهی، از شرک سرچشمه می گيرد؛ از دنيا پرستی، مقام پرستی، 
هوا پرستی و مانند آن كه هر كدام شاخه ای از شرک به شمار می رود. اساس تمام حركت  های 
درست و سازنده، توحيد است.8 لقمان سفارش  هاي تربيتي خود را با توحيد و نفي شرک 
كَ لَظُلْمٌ عَظیِمٌ؛9 به  ْ كْ باِللهِ إنَِّ الشِّ آغازمي  كند: »وَ إذِْ قالَ لُقْمانُ لابْنهِِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشِْ
می كرد-گفت:  موعظه  را  او  كه  حالی  در  فرزندش-  به  لقمان  كه  را  هنگامی  بياور  خاطر 

“پسرم، چيزی را شريک خدا قرار مده كه شرک، ظلم عظيمی است”«.
منع از شرک، دعوت به توحيد است. البته شرک، معنای گسترده ای دارد كه بارزترين آن، 
شرک به معنای بت پرستی است. انواع ديگری از شرک نيز وجود دارد، مانند اطاعت بی چون 
ةٍ رَسُولًا أَنِ  و چرا از غيرخدا يا پيروی از هوای نفس؛ قرآن می فرمايد: »وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي کُلِّ أُمَّ
اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ؛10 و همانا فرستاديم در هر امّتی رسولی كه خدا را عبادت و 

از طاغوت اجتناب كنيد«. 
را  نديدی كسی كه هوای نفس خود  آيا  هُ هَوَاهُ؛11  إلََِ ذَ  َ همچنين می خوانيم:»أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّ

خدای خود قرار داده است؟«
تمام انواع شرک ممنوع و مردود می باشد. مسلم است كه منظور لقمان از نفي شرک، تنها شرک 
 به معنای بت پرستی نيست، بلكه شرک به هر معنايي باشد، ازساحت انسان موحد به دور است.

8 . ناصر مكارم شيرازی، تفسير نمونه،ج17،ص38.
9 . لقمان: 13.

10. نحل:37.
11. فرقان:43.

2. معاد 
پس از توحيد، دستور تربيتی ديگر لقمان در تربيت دينی، توجه به موضوع معاد است؛ وی 
فِى  أَوْ  مَوَاتِ  السَّ فِى  أَوْ  صَخْرَةٍ  فِى  فَتَکُن  خَرْدَلٍ  نْ  مِّ حَبَّةٍ  مِثْقَالَ  تَكُ  إنِ  آَ  إنَِّ يَابُنَىَّ   « می  فرمايد: 
ا الله إنَِّ اللهََّ لَطیِفٌ خَبيِرٌ؛12 فرزندم، اگر ]عمل تو[ هم سنگ دانه  ای خردل باشد  رْضِ يَأْتِ بَِ الْأَ
و در دل تخته سنگی يا در آسمان ها و زمين نهفته باشد، خداوند آن را ]در قيامت برای 

حساب[ می آورد، زيرا خداوند دقيق و آگاه است«.
در اين محور، لقمان پس از توحيد و تقويت پايه ی اعتقادی فرزندش، توجه فرزندش را به 
امر مهم ديگری كه عبارت از معاد و حساب و كتاب است، جلب می  كند كه همه چيز در اين 
دنيا بازتاب دارد، يعنی هركاری انجام می  دهيم، بدون حساب نيست؛ خداوند همه را می  داند 

و عالم محضر خداست و او بر همه چيز احاطه دارد. 
» وَ عِنْدَهُ مَفاتحُِ الْغَیْبِ لا يَعْلَمُهآ الِاّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِى الْبَِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَه الِاّ يَعْلَمُها 
وَ لا حَبَّه فى ظُلُماتِ الْأرَْضِ وَ لارَطْب وَ لايابسِ الِاّ فى کتِاب مُبين؛13 كليدهای غيب نزد اوست 
و جز او كسی آنها را نمی داند و او آنچه در خشكی يا درياست، می  داند و برگی ]از درختی[ 
نمی افتد، مگر اين كه او آن را می داند و نه هيچ دانه  ای در تاريكي  های زمين وجود دارد و نه 

هيچ تری و نه هيچ خشكی، مگر اين كه در كتابی آشكار آمده است«.
»... عال الغیب لايعزب عنه مثقال ذره فى السموات و لافى الارض و لا اصغر من ذلك و لا اکب 
الّا فى کتاب مبين؛14 دانای غيب كه به سنگينی ذره ای در آسمان  ها و زمين از او پوشيده 

نيست و نه كوچک تر از آن و نه بزرگ تر، مگر اين كه در كتابی روشن قرار دارد«.
دقيق  الّله«  حساب رسی خداوند  بها  »يأت  رود.  نمی  بين  از  اين جهان  در  انسان  اعمال 
می باشد، زيرا او لطيف است. آيات زيادی دلالت بر ثبت اعمال و پاسخ گويی انسان به اعمال 

خود دلالت دارد.  
سَابِ؛15 امروز هر كس در برابر كاری  يعُ الْحِ زَى کُلُّ نَفْسٍ بمَِا کَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْیَوْمَ إنَِّ اللهََّ سَرِ »الْیَوْمَ تُْ
كه انجام داده است، جزا داده می شود، هيچ ظلمی امروز وجود ندارد، خداوند سريع الحساب است«.

12. لقمان:16.
13. سباء: 59.

14. سبأ:3 .
15. غافر:17.
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»کُلُّ نَفْسٍ بمَِا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ؛16 می فرمايد: هر كس در گرو اعمال خويش است. در روز قيامت 
هر كسی مرهون گناهانی می باشد كه كرده است، و به خاطر خطايايی كه از پيش مرتكب 

شده است ، بازداشت مي  شود«.
به هر حال، در اين بخش، لقمان فرزندش را متوجه اين امر مي كند كه بداند اعمال و رفتارش 
در اين دنيا بي حساب نيست و روزی به خاطر اعمال خود مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. 

3. نماز 
لقمان پس از تحكيم پايه  های اعتقادي و توجه به مبدأ و معاد، كه اساس همه ی اعتقادات 
مكتبی است، از مرحله ی اعتقاد به مرحله عمل سوق داده، به مهم ترين عمل عبادي، يعنی 
نماز، كه اقدام عملی تربيت دينی است، می پردازد؛ وی می  گويد: »پسرم، نماز را بر پای دار«. 
نماز مهم ترين پيوند انسان با خالق است. نماز قلب را بيدار، روح را مصفی و  زندگی را روشن 
می  سازد. همچنين آثار گناه را از جان انسان دور و نور ايمان را در قلب نمازگزار جاری می  سازد 
با  انسان  رابطه  ی  زيباترين  و  عميق ترين  ساده ترين،  نماز  باز می دارد.  منكرات  و  فحشا  از  و 
خداوند می باشد كه در تمام اديان آسمانی بوده است. در روايات آمده است كه نماز اگر قبول 
شد، اعمال ديگر قبول می  شود. نماز، كليد قبولی تمام اعمال به شمار می رود و بطلان او موجب 

فساد اعمال ديگر انسان می  شود:»إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها«17
اميرالمؤمنان7 به استاندارشان می فرمايند: »بهترين وقت خود را برای نماز قرار بده و 
آگاه باش كه تمام كارهای تو در پرتو نمازت قبول می شود«. نماز، يگانه رابطه ی قلبی و 
عملی انسان با خداوند بزرگ است. از اين نظر، لقمان اين وظيفه را پيش از دو وظيفه ی 
ديگر ياد آور شده است. مسلم است كسی كه از كودكی با نماز بزرگ شده و هميشه به ياد 
خدا باشد، گمراه نمي شود. هنگامی كه خداوند متعال در قرآن كريم از نماز سخن به ميان 

لَةَ لذِِکْرِي«.18 می آورد، می فرمايد كه نماز بخوانيد تا ياد مرا زنده كنيد:» وَأَقِمِ الصَّ
پس با نماز، ياد خدا در دل ها زنده می  شود كه من در ياد شما به وسيله ی نماز ظهور كنم 
 و اگر ياد خدا به وسيله ی نماز ظهور كرد، آن قلب مطمئن می گردد. از سوی ديگر، ياد خدا 

دل ها را مطمئن می كند: »أَلَا بذِِکْرِ الله تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ«.19 

16. مدثر:38.
17 . محمدباقرمحمودی، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، ج4، ص 120. 

18. طه:14.
19. رعد: 28.

پس انسان نمازگزار مطمئن است، چيزی او را نمی هراساند، هرگز از غير خدا نمی ترسد  و 
هيچ دشمنی - چه از درون و چه از بيرون- نمی تواند او را مورد تهديد قرار دهد، زيرا اهل 
نماز، اهل ياد حق هستند و ياد حق، عامل طمأنينه می باشد. اگر كسی مطمئن شد، ديگر 

هراسناک نيست و از هيچ عاملی نمی ترسد.
نماز، انسان را از گناهان، فحشا و منكرات حفظ و او را از اين جهان پر فتنه و آشوب و سرشار 
از جنايت  ها، به ساحت قدس الهی منتقل می سازد؛ از اين رو، قرآن تأثير نماز را با اين فرموده ی 

لَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَْرِ«.20 لَةَ إنَِّ الصَّ خدای متعال روشن ساخته است: »وَأَقِمِ الصَّ
امروزه، جوامع بشری به نمازی نياز دارند كه انسان به واسطه ی آن، به پرستش خدای يگانه 
روی آورد و از معبودهای پوچ و باطل و قدرت  های ستمگر و از هر فسادی كه با انتشار آن، 
علاجش دشوار باشد، نجات و رهايی يابد. پس بايد فرزندان خود را با سفارش به نماز، مؤمن 
و خدايی، نماييم. نماز، ياد خداست و ياد خدا، تنها آرام بخش دل ها به شمار می رود. روايات 

زيادی بر اهميت نماز و اقامه ی آن از معصومان: نقل شده است.
برابر  در  خضوع  و  تواضع  حالت  نمايد،  تمرين  را  عبادی  عمل  اين  روز  هر  انسان  وقتی 
پروردگار پيدا می  كند. وقتی فردی از خداوند به دليل نعمت  هايش تشكر می  نمايد، بی شک، 

قدرشناس و سپاس گزار بار می  آيد و دربرابر مخلوق نيز فروتن خواهد بود.

ب. تربيت اجتماعی 
دستورهای پيشين، زمينه ی خودسازی، تربيت وآمادگی ورود به اجتماع را فراهم می  سازد. 
هنگامی  كه انسانی رابطه ی خود را با خالق هستی تصحيح نمود، در برقراری روابط با مخلوق 
مشكل نخواهد داشت و می  تواند با آنان رابطه برقرار نمايند. وقتی لقمان رابطه ی فرزندش را 
با خالق هستی تصحيح نمود و دستورهای لازم را بيان كرد، نوبت به تصحيح رابطه با مخلوق 
می  رسد و تربيت اجتماعی آغاز می  شود. نخستين گام تربيت اجتماعی و رفتار درست با افراد 

ديگر را بايد از خانواده آغاز نمود  و به كودک ياد داد كه چگونه با پدر و مادر رفتار نمايد.
1. احترام به والدين 

نخستين گام تربيت اجتماعی، ياد دادن شيوه ی درست رفتار با پدر  و مادر به فرزند می باشد تا 
از پدر و مادر قدردانی نمايد واحترام به آنان، قدر شناسی و قدردانی از والدين، برشمرده می شود. 

20. عنكبوت: 45.
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 لقمان به فرزندش توصيه خداوند به فرزندان را درباره ی احترام به والدين بازگو می نمايد:
هُ وَهْناً عَل  وَهْنٍ وَ فصِالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْکُرْ لِي وَ لوِالدَِيْكَ إلَِيَّ  لَتْهُ أُمُّ نْسانَ بوِالدَِيْهِ حََ یْنَا الِْ »وَ وَصَّ
الْمَصِيرُ؛21 ما انسان را درباره   ی  پدر و مادرش سفارش كرديم. مادرش او را حمل كرد، در حالی 
كه هر روز ناتوان تر می شد شير دادن و از شير گرفتنش در دو سال است ]به او سفارش كرديم 

كه[ برای من و پدر و مادرت سپاس گزار باش كه بازگشت ]همه[ فقط به سوی من است«.
خداوند سبحان در اين دو آيه، همه ی انسان ها را به احترام به والدين و رعايت حقوق آنان 
سفارش می  كند و تشكر از آنها را در كنار شكر خود يادآور می  شود و بدين وسيله اهميت 

اين موضوع را به همگان گوشزد می  كند.
پس از نعمت  های خدای سبحان، هيچ چيز با مواهبی كه از پدر و مادر به انسان می رسد، 
هم ارزش و هم سنگ نيست، زيرا پدر، نخستين سبب وجود انسان و عامل تربيت و رسيدن 
او به كمال است ، به اين معنا كه فرزند از سويی با درآمدهای مادی پدر، از كمالات جسمانی 
او،  از تدبير  بقا بهره مند گشته، از سوی ديگر،  از قبيل نشو و نما، تغذيه و ديگر عوامل 
كمالات نفسانی از قبيل ادب ، هنر، حرفه، دانش و روش زندگی را، كه موجب بقا و كمال 
نفسانی اوست، می جويد. پس پدر با رنج و مشقّت فراوان، اموالی جمع و برای وی ذخيره 

می كند و او را برای جانشينی خود برمی گزيند.
امام سجاد7 در رساله  الحقوق، در باره ی حق پدر می فرمايند:

» ... وأما حق أبیك فأن تعلم أنّه أصلك ، وأنت فرعه ، وأنّك لولاه ل تکن ، فمهما رأيت في نفسك 
ما يعجبك ، فاعلم أن أباك أصل النعمة علیك فیه ، ... واحد الله واشکره عل قدر ذلك؛22

حق پدر اين است كه بدانی اصل توست و تو شاخه ی وجود اويی. اگر او وجود نداشت، تو نيز 
گام به عالم وجود نمی گذاشتی. پس هرگاه ارزشی در زندگی و وجود خود يافتی، بدان كه 
آن نعمت را از پدر داری. پس بدين پايه و در خور شأن او، قدردان و سپاس گزارش باش«.

ايشان درباره  ی حق  مادرمی  فرمايند: » وأما حق الرحم.. فحق أمك أن تعلم أنّا حلتك حیث لا 
يمل أحدٌ أحداً ، وأطعمتك من ثمرة قلبها مالا يطعم أحد أحداً ، وأنّا وقَتْكَ بسمعها و بصها 
لما فیه مکروهها وألمها  بیدها و رجلها و شعرها و بشها و جیع جوارحها ، مستبشةً فرحة  و 

21. لقمان:14و 15.
22 . محمد سپهری، رساله الحقوق امام سجاد7، ص 43.

أن تشبع وهي  فرَضِیتْ   ، إل الارَض  ، وأخرجتك  القدرة  يد  وثقلها وغمّها حتى دفعتك عنها 
توع ، وتکسوك وتعرى ، وترويك وتضمى ، وتُظلك وتضحى وتنعّمك ببؤسها ، وتلذّذك بالنوم 
بأرقها.. کان بطنها لك وعاء ، وحجرها لك حواء ، وثديا لك سقاء ، ونفسها لك وقاء ، تباش 

حرّ الدنیا وبردها لك ودونك ، فتشکرها عل قدر ذلك ، ولا تقدر علیه إلاّ بعون الله وتوفیقه؛23
حق مادر اين است كه بدانی او تو را به گونه  ای نگه داری كرده، رشد داده و پروريده است 
و مانند ندارد. از شيره ی وجودش به تو خورانده است و اين كاری است كه جز مادر، كسی 

در حق ديگری انجام نداده و نمی دهد.
مادر با تمام وجودش از تو حمايت و مراقبت كرده و تمامی سختي  های دوران بارداری را بر 
خويش هموار ساخته است تا تو گام بر زمين نهاده ای . مادر دلخوش بود كه تو را سير كند، 
هر چند خود گرسنه بماند. تو را بپوشاند، بر سرت سايه افكند، هر چند خود طعم آفتاب را 

بچشد. خود سختی كشد و تو را به ناز پرورد. بيدار ماند و تو را به خواب نوش كند.
آری! مادر تنش ظرف وجود تو، دامنش، آرامشگاه تو و جانش، سپر بلای تو است. سرد و 
گرم جهان را به خاطر تو به جان خريد و تو بايد در خور چنين فداكاری و محبتی، شكرگزار 
و حق شناس وی باشی  و البته اين حق شناسی را - با چنين وسعت و ژرفايی  - جز به توفيق 

و كمک خداوند نتوانی«. 
روايات فراوانی درباره ی حقوق والدين روايت شده است. مادر علاوه بر اين كه در پيدايش 
وجود فرزند با پدر شريک و سهيم است،  رنج نهُ ماه بارداری و سختی و خطر وضع حمل و 
دردهای هنگام زايمان را تحمل می كند و نيز عامل مستقيم رسيدن شير، كه مايه ی حيات 
است، به فرزند می باشد. افزون بر اين، تربيت جسمانی او را در مدتی طولانی به عهده گرفته، 
در اين راه خود را سپر بلای او می كند. پس به مقتضای عدالت، پس از ادای حقوق پروردگار، 
هيچ فضيلتی بالاتر از رعايت حقوق پدر و مادر و سپاس زحمات و تحصيل رضايت آنان 
نيست و حتی می توان گفت كه ادای حقوق آنان، سزاوارتر از ادای حقوق خداوند می باشد،  
زيرا خدای تعالی از ادای حق بی نياز و مستغنی است، ولی والدين نيازمند به پاداش و منتظر 
خدمت و ادای حق هستند؛ از اين رو، خداوند در قرآن مجيد، گاهی كه سخن از وحدانيّت 
و عبادت خود به ميان می آورد، احسان به والدين را نيز بيان نموده است و پيامبران الهی، 

كه اين موضوع را مورد توجه قرار داده اند، به منظور كسب همين فضيلت است .

23 . همان . 
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در آيات زيادی از قرآن، به احترام والدين، به ويژه مادر )لقمان:14 ، احقاف:15(، تأكيد فراوان 
 شده است. )بقره:83 ، نساء:36 ، انعام:151 ، اسراء:23 ، مريم:14 ، عنكبوت:8 ، انسان:14(

دوران  در  مادران  كه  داده است  نشان  نيز  تجربه  و  شده  ثابت  علمی  نظر  از  موضوع  اين 
بارداری، گرفتار وهن و سستی می شوند، زيرا بهترين مواد حياتی وجود خود را تقديم جنين 
خويش می كنند. به همين دليل، مادران در دوران بارداری گرفتار كمبود انواع ويتامين ها 

می شوند كه اگر جبران نگردد، ناراحتي هايی برايشان  به وجود می آورد. 
مادر در 33 ماه )حمل و شيرخوارگی( فداكاری را از نظر روحی و عاطفی و نيز جسمی و از 
نظر خدمات در حق فرزندش به كمال می رساند. جالب اين كه خداوند، در آغاز، به احترام 
و تكريم پدر و مادر سفارش می كند، ولی در زمان بيان زحمات و خدمات، بر زحمات مادر 

تأكيد می ورزد تا انسان را متوجه ايثارگري ها و حق عظيم او نمايد.
هرگز نبايد رابطه ی انسان و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه ی او با خدا باشد  و هرگز نبايد 
عواطف خويشاوندی، حاكم بر اعتقادات مذهبی گردد. فرزندان  وظيفه دارند كه هرگز در 
برابر فشارها تسليم نشوند و استقلال فكری خود را حفظ كرده، عقيده توحيد را با هيچ 

چيز معاوضه ننمايند.
2. امر به معروف و نهی از منکر

موضوع ديگری كه نياز به تربيت اجتماعی دارد، امر به معروف و نهی از منكر است؛ لقمان 
به فرزندش مي گويد:  »وَ أمر باِلَمعروُفِ وَ انه عَنِ الُمنکَرِ«

از  يكی  و  برخوردار  والايي  جايگاه  از  منكر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اسلامی،  فرهنگ  در 
فروعات دين است كه حافظ اصول آن می باشد. احيای اين امر، يكی از انگيزه  های قيام امام 
حسين7 بيان گشته و آيات و روايات فراوانی درباره ی اهميت آن وارد شده است. امر به 
به آن، عالي ترين سطح مشاركت  برای مؤمنان است. عمل  تكليف  از منكر  نهی  معروف و 
اجتماعی از نظر نظارت عمومی و همه جانبه ی مردم در همه ی سطوح و اركان جامعه، از صدر 
تا ذيل را موجب شده است. امر به معروف و نهی از منكر، سبب تشويق نيكوكاران، آگاه كردن 
جاهلان،  هشدار برای جلوگيری از خلاف و ايجاد نوعی انضباط اجتماعی است. امر به معروف 
و نهی از منكر، جزو ضروريات اسلام می باشد و قرآن هم اين مطلب را بارها بيان كرده است.

امر به معروف در قرآن 
آيات زيادی درباره ی اين دو فريضه نازل شده است كه چند آيه را بيان می  نماييم: »وَلْتَکُنْ 
يْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَْرِ وَأُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ؛24 بايد از  ةٌ يَدْعُونَ إلَِ  الَْ مِنْکُمْ أُمَّ
ميان شما طايفه  ای باشند كه مردم را به سوی خير دعوت و امر به معروف و نهی از منكر كنند.
کَاةَ  لَةَ وَآتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِي الْأرَْضِ أَقَامُوا الصَّ درباره ی ياران خدا چـنين می گـويد: »ألَّذِينَ إنِْ مَکَّ
وَأَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَوَْا عَنِ الْمُنْکَرِ؛25 آنها كسانی هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت 

بخشيم، نماز را بر پا می دارند و زكات را ادا  و امر به معروف و نهی از منكر می نمايند«.
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنوُنَ باِللهِ؛26 شما از  »کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
از منكر  نهی  به معروف و  امر  برای مردم پديد آمديد، چون  بوديد كه  امتی  بهترين  ازل 

می كنيد و به خدا ايمان داريد«.
»وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلیَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ؛27 مردان و زنان 
با ايمان دوست ولی و يار و ياور يكديگرند. آنها مردم را به نيكی ها دعوت می كند و از زشتي  ها 

و بدي ها و منكرات باز می دارند«. 
امر به معروف در روايات

حضرت علی7 در آخرين لحظات عمر شريفشان، به فرزندان سفارش  به امر به معروف و 
ارُکُمْ ثُمَّ  کُوا اَلْأمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ فَیُوَلَّ عَلَیْکُمْ شَِ نهی از منكر می فرمايند: »لاَ تَتْرُ
تَدْعُونَ فَلَ يُسْتَجَابُ لَکُم28ْ؛ امر به معروف و نهی از منكر را رها مكنيد كه در اين صورت، بدَان 
شما زمام امورتان را به دست می گيرند و آن گاه، هر چه دعا كنيد، مستجاب نخواهد شد«.

امام محمد باقر7، درباره ی اهميت امر به معروف می   فرمايند:
»الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر سبیل الأنبیاء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظیمة با تقام الفرائض، 
وتأمن المذاهب، وتحل المکاسب، وترد المظال وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء، ويستقیم الأمر؛29

24. آل عمران: 104. 
25. حج:40.

26. آل عمران:110.
27. توبه: 71.

28 . نهج البلاغه، نامه ی 47.
29 . محمد يعقوب كلينی، كافی، ج5، ص 56.
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امر به معروف و نهی از منكر راه انبيا و طريق صالحان و فريضه ی بزرگی است كه بقيه ی 
فرايض به واسطه ی اين دو برپا داشته می شود. مذاهب در امنيت و كسب  ها حلال و مظالم 
ردشده و زمين آباد و از دشمن انتقام گرفته می شود و كارها در مسير درست قرار می  گيرد«.    
سفارش لقمان به امر به معروف، برای پرورش بعد اجتماعی و تربيت اجتماعی است، يعنی 
كسی كه در اجتماع زندگی می نمايد، در قبال اجتماع و مردم مسئوليت دارد و بايد به مسئوليت 
خود ترتيب اثر دهد و خوبی جامعه را تقويت و برای ريشه كن كردن بدی و منكرات بكوشد.    

3. صبر و پايداری 
يكي از مفاهيم مهمي كه عامل بسياري از موفقيت  ها در زندگی اجتماعي است، استقامت 
و پايداری می باشد؛ فرزندم، در برابر مصائبی كه به تو می رسد، با استقامت و شكيبا باش؛ 
»وَ اصبِ عَلَی ما أصابَک«. در امور زندگی، در تبليغ دين و اجرای فريضه ی امر به معروف و 
نهی از منكر، انسان بايد پايدار و مقاوم باشد تا به هدف برسد، زيرا نهی از منكر، با تلخی ها 

و نيش زدن  گناه كاران همراه است.
اگر كسی در برابر شدايد و سختی  ها  صبر و استقامت نداشته باشد، در زندگی موفق نخواهد شد. 
به خوبی پيداست كه در همه ی كارهای اجتماعی، به ويژه امر به معروف و نهی از منكر، 
مشكلات فراوانی وجود دارد و همه ی افراد، به ويژه افراد سلطه جو و خودخواه، به آسانی 
تسليم نمی  شوند و حتی ممكن است  در پی آزار و اذيت آمران به معروف و ناهيان از منكر 
نيز برآيند كه بدون صبر، استقامت و شكيبايی، هيچ گاه نمی  توان بر اين مشكلات پيروز شد 

و به اهداف مهم دست يافت.
استقامت و پايداری، يكی از اساسی ترين مسائل اخلاقی و اجتماعی به شمار می رود و در حقيقت، 
پايه و اساس تمام صفات نيک و فضايل اخلاقی می باشد. اگر انسان استقامت نداشته باشد و 

نتواند زحمات و مشقات را در زندگی تحمل كند، نمی تواند به مراحل عالی زندگی نايل شود. 
پس، صبر پايه و اساس هر كمال، آرمان و آرزويی  است كه مغز انسان در خود می  پروراند. 
افرادی كه استقامت ندارند و بسيار زود در برابر حوادث سخت تسليم می  شود، نمی توانند 

در زندگی اجتماعی موفق شوند.  

4. مردم داری
لقمان به مهم ترين موضوع تربيت اجتماعی، يعنی مردم داری و برقراری تعامل با مردم، پرداخته 
است، زيرا هر كس در صدد تعامل و ارتباط با مردم باشد، ناگزير است برخی از اصول اخلاقی را 
مد نظر داشته باشد و رعايت كند، چون بدون رعايت آنها، بر قراري روابط سالم با مردم امكان پذير 
نمی  باشد. افراد  با  فروتنی و خوش رويی جذب و پيرامون  انسان جمع می شوند و اگر اين اصول 
در ارتباط با مردم رعايت نشود، به زودی، همگان از اطراف فرد پراكنده و از وی گريزان خواهند 
شد، زيرا فروتنی با مردم، نشانه ی شخصيت والا و انعطاف پذيری هر  كسی مي باشد. لقمان خطاب 

کَ للِناسِ؛ پسرم، با بی اعتنايی از مردم روی مگردان.« ر خَدَّ به فرزندش مي  فرمايد: »وَلاتُصَغَّ
5. فروتنی 

يكی از صفات نيكو و اخلاق پسنديده، كه خصلت بندگان صالح خداست، فروتنی می باشد. 
از  است  عبارت  »تواضع  می گويد:  فروتنی  تعريف  در  معراج السعاده  در  نراقی  مرحوم 
شكسته نفسی كه نگذارد آدمی خود را بالاتر از ديگری ببيند و لازمه ی آن، كردار و گفتار 
چندی است كه دلالت بر تعظيم ديگران و اكرام ايشان می كند.«30 مرحوم فيض  كاشانی 
يَاضَه فِى خُلْقِ التَّوَاضُع می گويد: »اين فضيلت اخلاقی مانند ساير صفات  تحت عنوان غَايَةُ الرِّ
اخلاقی، دارای طرف افراط و تفريط و حدّ وسط است. حدّ افراط، تكبّر و حدّ تفريط، پذيرش 
ذلتّ و پستی و حدّ وسط، تواضع است. آنچه صفت فضيلت به شمار می رود و ستودنی است، 

كوچكی كردن بدون پذيرش پستی و ذلتّ می باشد«.
لقمان پيش از هر چيز فروتنی و خوش رويی را توصيه كرده است: »وَلاتَشِ فیِ الارَضِ مَرَحاً«. 
موارد ياد شده از مهم ترين  موارد ارتباط با مردم است؛ فروتنی در برابر حق ، احترام به هم نوعان 
آرامش روانی سرچشمه می  گيرد. در منابع  ثبات روحی و  از  همگی-   – به ديگران  احترام  و 
شيعه و اهل سنّت، احاديث فراوانی درباره ی تواضع به چشم می خورد كه بعضی درباره ی اهميت 

فروتنی است و بعضی درباره ی علامت و آثار متواضعان يا ثمره ی تواضع و حد و آداب آن.
پيامبر اسلام9 در اهميت تواضع فرمودند: »مَا لِ لاَ اَرى عَلَیْکُمْ حَلَوَةَ الْعِبَادَةِ؟! قَالُوا وَ مَا 
حَلَوَةُ الْعِبَادَةِ؟ قَالَ التَّوَاضُعُ؛31 چه می شود كه شيرينی عبادت را در شما نمی بينم؟! عرض 

كردند: “شيرينی عبادت چيست؟« فرمودند: “تواضع است!”«

30 .ملا احمد نراقی،  معراج السعاده، صفحه 300.
31  .محجّة البيضاء، جلد 6، ص 222؛ ميزان الحكمه، ج 4، ح 21825.
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هُ مِنْ اَعْظَمِ الْعِبَادَة32ِ؛  در حديث ديگری از اميرمؤمنان7 آمده است:»عَلَیْکَ باِلتَّوَاضُعِ فَانَِّ
برتو باد تواضع كه از برترين عبادات است«.

درحديثی از اميرالمؤمنان7 می خوانيم:
»ثَمَرَةُ التَّوَاضُعِ الْمَحَبَّةُ وَ ثَمَرَةُ الْکبِِْ الْمَسَبَّةُ!33؛ ميوه ی درخت تواضع، محبّت است و ميوه ی 

]شوم[ تكبّر، دشنام و ناسزاگويی مردم«.
روشن است كه نظم جامعه جز در سايه ی همكاری و همدلی محقق نمی شود و همكاری و 
همدلی مردم در صورتی ممكن است كه مسئولان خود را بر آنها تحميل يا فخرفروشی نكنند 
و خود را برتر از ديگران قلمداد ننمايند، هميشه كساني موفّق هستند كه در عين قاطعيّت، 

فروتن و با محبّت باشند.
شريف  ترين  34؛  الانبِِ  وَليُن  وَالِحلمُ  التَّواضُعُ  الَلئقِِ  »أَشَفُ  فرمايند:  مي  علي 7  امام 

اخلاق، تواضع، بردباری و نرم خويی است«.
كوتاه اين كه تواضع، هم در زندگی علمی و فرهنگی انسان اثر می گذارد زيرا افراد متكبّر به 
خاطر تكبّرشان، از رسيدن به حق محجورند و هم در زندگی اجتماعی، زيرا افراد متواضع از 
محبوبيت فوق العاده ای در اجتماع بهره می گيرند و همه ی مردم برای آنها احترام قائل اند و هم 
در رابطه ی انسان با خدا مؤثرّ می باشد، زيرا روح عبادت، تواضع و كليد قبولی آن، فروتنی است.

در مقابل تواضع، تكبر قرار دارد كه اين صفت در آيات و روايات منع شده است.  خداوند در 
قرآن كريم سرچشمه ی سقوط و تنزل شيطان را با اين جمله برای او شرح می دهد: " تو 
حق نداری در اين مقام و مرتبه، راه تكبر پيش گيری. بيرون رو كه از افراد پست و ذليل 
اغِرِينَ«35 يعنی نه تنها با اين عمل  َ فیِها فَاخْرُجْ إنَِّکَ مِنَ الصَّ هستی: » فَما يَکُونُ لَکَ أَنْ تَتَکَبَّ

بزرگ نشدی، كه به خواری و پستی گراييدی.
بود.  او  تكبر  مولود  شيطان،  بدبختی  تمام  كه  می شود  روشن  خوبی  به  جمله،  اين  از 
خود برتر بينی او، كه خود را در مقامی بيش از آنچه شايسته آن بود ، قرار داد، سبب شد كه 
نه تنها بر آدم7 سجده نكند، كه علم و حكمت خدا را انكار نمايد و به فرمان او خرده 

32 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 119، ح 5.
33 . غررالحكم، ح 4614 ـ 4613.

34 . غررالحكم، ج2، ص442، ح3223.
35. اعراف:13.

گيرد و سرانجام تمام مقام و حيثيت خود را از دست بدهد و به جای بزرگی، پستی و ذلت را 
برای خويش بخرد، يعنی نه تنها به هدف نرسيد، بلكه درست در جهت عكس آن قرار گرفت.

و خود برتر بينی  كبر  نكوهش  هنگام  امام علی7  از  قاصعه،  و درخطبه ی  نهج البلاغه  در 
هِیدَ  وا بمَِا کَانَ مِنْ فعِْلِ اَللهَِّ ؟ بإِبِْلیِسَ ؟ إذِْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ اَلطَّوِيلَ وَ جَهْدَهُ اَلَْ می فرمايند: »فَاعْتَبُِ
نْیَا أَمْ مِنْ سِنيِ اَلْخِرَةِ عَنْ کبِِْ سَاعَةٍ  وَ کَانَ قَدْ عَبَدَ اَللهََّ سِتَّةَ آلافَِ سَنَةٍ لاَ يُدْرَى أَ مِنْ سِنيِ اَلدُّ
وَاحِدَةٍ فَمَنْ بَعْدَ ؟ إبِْلیِسَ يَسْلَمُ عَلَ اَلله بمِِثْلِ مَعْصِیَتهِِ؟؛36 پند و عبرت گيريد به آنچه خداوند 
با ابليس رفتار كرد، در آن هنگام كه اعمال و عبادات طولانی و تلاش و كوشش  های او را، كه 
شش هزار سال بندگی خدا كرده بود...  به خاطر ساعتی تكبر ورزيدن بر باد داد. با اين حال 
چه كسی پس از ابليس می تواند از كيفر خدا در برابر انجام همان معصيت مصون بماند؟«

6. میانه روی 
يكی از صفات پسنديده كه در روابط اجتماعی و زندگی انسان خيلی مهم است، ميانه روی 
می باشد. لقمان به فرزندش سفارش مي كند : »وَاقصِد فی مَشیکَ« يعنی در زندگی ميانه رو 
باش. اعتدال در زندگی، نشانه ی كمال انسان و تربيت درست است. در روايات اسلامی، به 
ميانه روي و اعتدال در امور زندگی در رفتار و كردار سفارش شده است. امت اسلامي به 

امت وسط تعبير گشته اند. 
اعتدال يعنی هر چيز به اندازه و حد ميانه در نظر گرفته شود. حتی در عبادت نيز نبايد 

افراط كرد؛ نه افراط و نه تفريط؛ راه ميانه. حضرت علی 7 در توصيف افراد می  فرمايند:
سْتحِْقاقِ عَيٌّ أَوْ حَسَدٌ؛ مدح و ستايش بيش  »اَلثَّنَاءُ بأَِکْثَرَ مِنَ اَلِاسْتحِْقَاقِ مَلَقٌ وَالتَّقْصيُر عَنِ الاِْ

از استحقاق، تملّق است و كمتر از آن، ناتوانی ]در ادای سخن[ يا حسد«.
اگر كسي، ديگری را به اوصافي تعريف نمايد كه داراي آن نيست، تملق به شمار می رود و 
اگر كمتر از آنچه هست، تعريف شود، حسد می  باشد و فرد به خاطر حسادت، نخواسته است  
وی  را به اندازه اي  كه استحقاق دارد، تعريف نمايد. پيامبر9 درباره ی ميانه روي مي  فرمايند: 
َ قَصَمَهُ الله؛37 ُ هر كس  بَّ رَ اَفْقَرَهُ الله وَ مَنْ تَواضَعَ رَفَعَهُ الّله ُ وَ مَنْ تََ » مَنِ اقْتَصَدَ اَغْناهُ الّله ُ وَ مَنْ بَذَّ
ميانه روی كند، خداوند بی نيازش سازد و هر كس ريخت و پاش نمايد، خداوند نادارش كند. هر 
كس فروتنی پيشه كند، خداوند بلندش نمايد و هر كس بزرگی كند، خداوند خُردش نمايد«.

36 . نهج البلاغه، خطبه ی 190.
37. كلينی، كافی، ج 4 ، ص 95، ح1.
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حضرت علی7 درباره ی شرايط معاشرت با دوستان می فرمايند:
اَن  عَسَى  ما  هَونا  بغَِیضَكَ  واَبغِض  ما،  يَوما  بغَِیضِكَ  يَکُونَ  اَن  عَسَى  ما،  هَونا  حَبیِبَكَ  »اَحببِ 
يَکُونَ حَبیِبَكَ يَوما ما ؛ در مقام دوستی، از مسير اعتدال منحرف نشو. محبت و علاقه مندی را 
به دوست در سطحی انجام بده كه شايد روزی دشمن تو باشد و در هنگام وجود اختلاف در 

ميانتان طوری بر خورد كن كه ممكن است روزی دوباره با هم دوست شويد«.
در اين سفارش نورانی، حضرت7  از زياده روی در دوستی و دشمنی سخن گفته اند، يعنی در 
دوستی افراط  نكن  و تمام اسرار زندگی خود را برای دوستت نگو، چون ممكن است روزی با 
هم دشمن شويد و همچنين در دشمنی نيز زياده روی نكن و راهی برای بازگشت باقی بگذار.

و  » تملق  نيست،  اسلامی  جامعه ی  شأن  در  كه  ضد اخلاقي،  صفات  از  يكي  حال،  هر  به 
چاپلوسی« می باشد. اين صفت، برخاسته از ضعف نفس و نوعی اسارت روحی انسان  است 
كه در برابر ديگر آدميان، برای جلب منافع و كسب امتيازهای مادی بروز می يابد. چاپلوسی، 
هنر افرادی است كه با به كارگيری روش  های عادی و بهنجار جامعه يا محيط كار خود، قادر 
به كسب موفقيت دلخواهشان نيستند و با توسل جستن به چاپلوسی، زبان بازی، خبرچينی، 
و  شخصيتی  ضعف های  از  ناشی  خلأ  مي كوشند  خيانت  و  نوكر صفتی  دورويی،  جاسوسی، 
تخصصی مورد نياز خويش را در جامعه يا محيط كارشان جبران كنند. تملق گويی بيشتر، 
نتيجه ی عاد ت  ها و رفتارهای برگرفته از تربيت خانواده می باشد و در مواردی نيز ممكن است 
افرادی به دليل نداشتن دانش و مهارت در برقراری روابط درست اجتماعی، به آن رو  آورند تا 
جايگاهی برای خود درست نمايند. در هر صورت، چاپلوسی، ناشی از حقارت شخصيت فرد 

يا به گمان خودشان، ره آورد زرنگی، هوش و تدبير ايشان است.
معصوم  رهبران  هدايتگر  سخنان  در  آن  بودن  نكوهيده  و  است  زبانی  آفت  نوعی  كار،  اين 
اسلام:، آشكارا بيان شده است. اين حركت، دو اثر و نتيجه منفی دارد : ستايش شوندگان 
دروغين را خودبين بار می  آورد و برای ستمگران و خيانتكاران نيز، نوعی تأييد و تشويق عملی 
به شمار می رود. برخی از چاپلوسی ديگران، مغرور می شوند و خود نيز به باوری بی اساس از 
خويش می رسند. از سوی ديگر، اين كار شخصيت انسان متملق را كوچک و خوار می  سازد. 

پيشوايان اسلام نه تنها از چاپلوسی و ستايش نابه جا بيزار بودند، بلكه مدح آميخته به تملق را نيز 
عيب اخلاقی می  شمردند. آنان در برابر رفتار و گفتار ذلت باری كه با غرور و شرف انسانی مغاير 

بود، سكوت نمی  كردند و اگر كسی مرتكب چنين خلافی می شد، از او انتقاد می  كردند. مؤلف 
كنزالعمال روايتی بدين مضمون آورده است: »جماعتی از قبيله ی بنی عامر به محضر پيامبر9 
وارد شدند و شروع به مداحی و ستايش آن حضرت كردند. پيامبر9 به آنان فرمودند: “سخن 

خود را بگوييد، ولی مواظب باشيد كه شيطان شما را به زياده روی در كلام وادار نسازد«.38
7. آهسته و آرام سخن گفتن 

اين باره، زبان،  با ديگران است. در  ارتباط كلامی  از آداب زندگی اجتماعی، بر قراری  يكي 
وسيله ای ارتباطی است. شيوه ی سخن گفتن، طرز ادای كلمات و تن صدا خيلی مهم است. 

انسان بايد ياد بگيرد كه كی، چگونه و با چه لحنی سخن بگويد؟ 
لقمان حكيم در آخرين سفارش و دستور تربيتی خود به فرزندش، شيوه ی سخن گفتن را 

باز گو می نمايد: » وَاغضُض مِن صَوتکَِ؛ آهسته و آرام سخن بگو«.
قرآن مجيد در آيه ی چهارم سوره ی حجرات، بيشتر كسانی را كه به خوبی به مقام والای پيامبر 
اسلام9 احترام نمی گذاشتند، كم فكر و نادان برمی شمرد و می فرمايد: » إنَِّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن 
صدا  بلند  ]خانه ات[  حجره  ها  پشت  از  كه  كسانی  بيشتر  يَعْقِلُونَ؛39  لا  أَکْثَرُهُمْ  جُرَاتِ  الْحُ وَرَاء 

می زنند، نمی فهمند«. 
اين آيه به نادانی و بی خردی كسانی اشاره می كند كه ادب نداشتند  و وقت و بی وقت، پشت در 
خانه ی پيامبر9 می آمدند و بلند صدا می زدند: »يا محمد، يا محمد، اخرج الينا؛ ای محمد، ای 
محمد، بيرون بيا ]با تو كار داريم[!« پيامبر9 از بی ادبی و مزاحمت  های پی در پی آنان، سخت 
آزرده خاطر بودند، ولی بر اثر حجب و حيا سكوت می كردند، تا  اين آيه  نازل شد و آداب سخن 
گفتن و خطاب با پيامبر اسلام 9 را شرح داد. اصولاً هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر می 

رود بر ادب او افزوده می شود، زيرا »ارزش ها« و »ضد ارزش ها« را بهتر درک می كند.40
ادب، برترين سرمايه است. در اسلام، اهميت زيادی به رعايت آداب و برخورد محترمانه و 
مؤدبانه  با همه كس و هر گروه  وارد شده است . امام علی 7 می فرمايند: »رعايت ادب 
همچون لباس نو، فاخر و زينتی است«. در جای ديگر نيز می فرمايند: »ادب انسان را از 

افتخارات پدران و نياكان بی نيازمی كند«. 

38 . اهل بيت: در قرآن و حديث، جزء 1، ص 1.
39. حجرات: 4.

40 .ناصر مكارم شيرازی، تفسير نمونه، ج22، ص 140.
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پيشوايان  و  پيامبر9  مقابل  در  ادب  خدا،  برابر  در  ادب  آداب؛  از  است  مجموعه ای  دين 
معصوم :، ادب در برابر استاد، آموزگار، پدر، مادر و دانشمند.

نتیجه  
موارد ياد شده، منشور تربيتی است كه از زبان لقمان بيان شده   و می  توان آن را »سياست 
دينی« ناميد. در اين مجموعه، كه قرآن كريم از زبان حكيمی الهی، بازگو می  كند، سير 
تربيت دينی نوجوان روشن مي گردد. تربيت دينی از آشنايی با خدای رحمان و توجه به او و 
ترک معصيت در پيشگاه او آغاز مي گردد و سپس تربيت اجتماعي و شيوه ی رفتار با بندگان 
خدا  بيان مي شود. در عمل، نخستين موضوع،  نماز است و رفتار عملی درباره ی مردم، فروتنی 
می باشد كه پايه ی رفتار دينی به شمار می رود. چنانچه اين موارد در تربيت مورد توجه قرار 

گيرد و بر اساس اولويت بندی اجرا شود، جوانان ما سعادتمند خواهند شد. 
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نقش تربیتی اسوه ها در قرآن کريم
محمد سهرابيان پاريزی1

چکیده 
قرآن کريم، مربی عالم است که حاوی پیشرفته ترين سبک های تربیتی در ساده ترين 

قالب ها می باشد. يکی از اين قالب ها، اسوه ها هستند که مانند بحری در سبو، لبريز 

از معارف تربیتی ا ند. اسوه ها متربی را به سوی کمالات خود حرکت می دهند. تربیت 

هرچند پیچیده باشد، با اسوه پذيری ساده می شود و مرحله به مرحله پیش می رود.

به  آن،  تربیتی  ويژگی های  تبیین  و  اسوه  مفهومی  تحلیل  از  پس  مقاله،  اين  در 

ويژگی ها و مشخصات اسوه های قرآنی و جايگاه کلیدی آنها می پردازيم و سپس 

برخی آيات قرآن را در پنج مرحله ارزيابی و تحلیل می کنیم. اين مراحل عبارت اند 

از: تربیت اسوه، معرفی اسوه، حرکت به سوی اسوه يا اسوه پذيری، آماده سازی 

محیط و اسوه زدايی.  در اين مراحل، نگاه کلی قرآن به اسوه ها و نقش تربیتی آنها 

را تببین و موشکافی می کنیم.

واژگان کلیدی: اسوه، الگو، تربيت، اسوه پذيری، اسوه زدايی. 

1. كارشناسی ارشد رشته ی الهيات.
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